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یادبود

 توران میرهادی، نویســنده  حــوزه  ادبیات کودکان و 
یکی از شخصیت های برجســته  فرهنگی کشور بود که 
بیش از ۶۰ ســال در گســتره  آموزش وپرورش و ادبیات 
کودکان کوشــید و پــس از بنیان گذاری شــورای کتاب 
کودک، سرپرســتی تدوین و تألیــف فرهنگ نامه  کودکان 
و نوجوانان را برعهده داشــت. او به همراه خانواده اش 
مدرسه  فرهاد را تأسیس کرد که پیشرفته ترین دیدگاه های 
آموزش وپرورشی در ایران، نخست در این مجتمع، تجربه 
و در صورت کســب اعتبــار در نظــام آموزش وپرورش، 
اجرا می شــد. به این صورت، مدرســه  فرهــاد به یکی 
از مدرســه های پیشــگام در ایران تبدیل شد. میرهادی 
در زمانی که سنت شــکنی بســیار دشــوار بود، سیستم 
آموزشی مدرسه  فرهاد را با ساختارشکنی نظام آموزشی 
«معلم محــور» ایجاد کــرد و اعتقاد داشــت بزرگ ترین 
خطری که آموزش وپرورش کشــور ما را تهدید می کند، 
عامل اسارت بار رقابت است که همه گیر شده و با وجود 
این عامل، نمی توان انســان هایی ســازنده را به جامعه 
تقدیم کرد. بر همین اساس، ویژگی اصلی مدرسه  فرهاد، 
رقابتی نبودن آن بــود. از دیگر تلاش های این زن ایرانی، 
رســمیت دادن و نهادســازی در حوزه  ادبیات کودکان با 
راه انــدازی شــورای کتاب کودک در ایران بود؛ شــورایی 
مســتقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که با هدف کمک به 
روند شکل گیری ادبیات کودکان اصیل و غنی، کار تدوین 
فرهنگ نامــه  کودکان و نوجوانان را پیش برد و قریب به 
نیم قرن، به عنوان نهادی مادر در حوزه  ادبیات کودک به 
فعالیت پرداخت. پوراندخت (پوران) سلطانی شــیرازی 
نیز از دیگر زنانی اســت که حوزه  کتــاب ایران مدیون و 

مرهون تلاش های اوســت؛ زنی که دو، ســه ماه پس از 
ازدواج، برای همیشه همســرش را از دست داد و تا ۶۰ 
ســال بعد، در فراق این عشــق ماند. ضربه  شدیدی که 
از فقدان همســرش بر زندگی او ایجاد شــد، ســلطانی 
را از عرصه  سیاســی بیــزار و دور و به حــوزه  فرهنگ و 
آمــوزش نزدیــک کــرد و ازهمیــن رو در کار کتابخانه و 
کتابداری گام برداشــت. سلطانی، مرکز ملی کتابداری و 
انجمن کتابداران ایران را پایه گذاری کرد و در گســترش 
آموزش عالی کتابداری در سطوح کاردانی، کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه تهران نقش مؤثری 
ایفا کرد. یکی دیگر از زحمات ارزشــمند او، معطوف به 
تأسیس ساختمانی جدید برای کتابخانه  ملی ایران بود؛ 
مسئله ای که از پیش از انقلاب درگیر آن بود و با ریاست 
سیدمحمد خاتمی در سازمان اسناد و کتابخانه  ملی در 
اوایل دهه  ۷۰ و ســپس در دوران ریاست جمهوری اش، 
ســاختمان جدیــد کتابخانــه در اراضــی عباس آباد به 

سرانجام رســید و سلطانی از همین جهت، از پیگیری و 
جدیت خاتمی در این امر یاد کرده است.

تا زمانی که بیماری ســلطانی تشدید نشد، همچنان 
در کتابخانه  ملی حضور داشــت و اکنون میز، صندلی و 
ســایر یادگارهای او در کتابخانه  ملی در معرض نمایش 
اســت؛ جایی که آن را مانند فرزندش دوست می داشت 
و از اینکــه توجه چندانی نســبت به کتــاب و کتابخانه 
در بین مسئولان کشور ایجاد نشــده است، همواره ابراز 
تأســف می کرد. سرانجام نیز پوران، پس از ۶۱ سال فراق 
همسرش، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۴ درگذشت و «اشک 
پوری» دیگر دیده نشد و به فاصله  یک سال و دو روز بعد، 
توران، در هجدهم آبان ماه ســال ۱۳۹۵ از دنیا رفت. در 
داستان این دو زن، اولین نقطه  وصل، اعدام همسرانشان 
بود که در پی تشــدید فضای دیکتاتوری پس از کودتای 
۲۸ مــرداد آنان را به هــم نزدیک کــرد و به این ترتیب، 
نســلی که امیدهای خود را در پی فضای منســدد دهه  
۳۰ بربادرفته دیدند، بــه عرصه  فرهنگی هجرت کردند 
و میراثــی ماندگار را برای ما به یادگار گذاشــتند؛ دو زن 
که یکی «مادر ادبیات کودکان در ایران» و دیگری «مادر 
کتابداری نوین ایران» و نمادی باصلابت از کتابخانه  ملی 
و شــورای کتاب کودک بودند؛ دو نهادی که حق زیادی 

بر گردن اهالی فرهنگ و کتاب و کودک داشته و دارند.
بی شــک توران و پــوران ازجمله زنانــی بودند که 
نقشــی مؤثر روی دیگر زنان و دختران ایرانی برای ورود 
بــه عرصه های فرهنگی داشــتند و با تلاش چشــمگیر 
ایــن دو زن در حوزه  ادبیات، آموزش و کتــاب در ایران، 
حوزه  فرهنگی این ســرزمین با حضور زنانی فرهیخته و 
متشــخص، عجین و آمیخته شد. بدون تردید این دو زن، 
الگویــی برای فعالیت مدام و مســتمر تمام زنان ایرانی 
هســتند و استفاده از نکته ســنجی های آنان، راهگشای 
بســیاری از مشکلات آموزشــی و فرهنگی در کشورمان 

خواهد بود.

در فراق ۲مادر هراس از خوشبختی 

چند وقت پیش در کتاب «جســتارهایي در باب 
عشق» با یک بیماري آشــنا شدم به نام آن هدونیا. 
از آن دســته نام هایي ا ست که از زبان یوناني آمده ، 
به معناي عدم لذت. بیماري عجیبي ا ست ناشي از 
وحشت ناگهاني رو به روشدن با خوشبختي. یاد دو 
سال پیش افتادم. نشســته بودم روي یک صندلي، 
در قایقــي تفریحي روي رودخانــه زامبزي که چند 
ده متر پایین تر با ســقوط از ارتفاع صدمتري آبشار 
ویکتوریا را مي ســازد و به خمیازه اســب هاي آبي 
نگاه مي کــردم. یکي، دو ســاعت قبلش، با طنابي 
آویــزان به پاهــا، از ارتفاع ۱۱۱متــري پریده بودم و 
بعد هــم از میان صخره هاي ســبز، زیپ لاین کرده 
بودم. صداي آهنگ بي کلام ملایمي مي آمد و قایق، 
بي هیچ حرکت تندي روي آب شــناور بود. ابرهاي 
چــاق در پس زمینه آبــي پررنــگ، در نزدیک ترین 
فاصله ممکن به دریاچه بودند و من بعد از تجربه 
هجوم لشــکر آدرنالین، در حال بازگشت به سطح 
آرامش بودم. در همین آنِ جادویي، یادم آمد که دو 
هفته دیگر باید برمي گشــتم و امتحان بهینه سازي 
خطــي مي دادم. یاد کلاس هاي دانشــگاه افتادم و 
مهتابي هایي که شبیه کندوي عسل به سقف وصل 
بودنــد. یاد صندلي هاي آبي ناراحت و اســتاد هاي 
خســته و کلاس هاي بي پایان و زندگي خاکســتري  
روزمره. یاد تاکسي هایي که اول صبح اخم هایشان 
را بــا دیــدن ۱۰هزارتوماني در دســتت در هم گره 
مي زنند. یــاد همــه آدم هاي معمولــي. چخوف 
مي گویــد فقط یــک انســان کوته فکــر و کینه جو 
مي تواند به این دلیل که آدم هاي معمولي قهرمان 
نیســتند کینه آنهــا را به دل بگیرد. نــه؛ کینه جو یا 
کوته فکر نبودم. این را خوب مي دانستم. اما همان 
آن، وســط آرام تریــن دریاچه جهــان، کینه خودم؛ 
کینه همه زندگي هــا و آدم هاي معمولي را به دل 
گرفتم. انگار که براي دورزدن خوشــبختي، خودم 
را با فکرهاي بیهوده و فرســوده کننده مشغول نگه 
داشتم. انگار نه انگار که «حاصل عمر آن دم است، 
باقي ایام رفت». گاهي این آگاهي بي تردید از آینده، 
به رغم این میل و حس بي اســاس اما نیرومند که 
شــاید این لحظه تا ابــد کش بیاید، مــا را به گریه 
مي اندازد. گاه انســان در اوج امیدواري، مي خواهد 
که امیــدوار نباشــد، از آن لحظه عمیــق آرامش، 
خــودش را جدا مي کنــد. انگار که فکــر مي کردم 
رســیدن به عمق لذت و خوشــبختي، براي آینده  
است. براي روزهاي خیلي دور. به قول دوباتن، باور 
مطلق داریم به اینکه خوشبختي فقط در آینده اي 
دور محقق خواهد شــد؛ عدم قابلیــت زندگي در 
زمان حــال، در ترس از ترک موقعیت امن انتظار یا 
خاطره نهفته اســت. ترس از اعتراف به اینکه این، 
تنها زندگي اي اســت که باید زندگي کنیم. ترس از 
اینکه روي سر هر خوشبختي بادآورده اي، همیشه 
چنگال هاي تیز بیرون آمــده  از تاریکي وجود دارد. 
در همین فکر ها بودم که مردهایي با پوست تیره و 
پیراهن هاي زرد براقي که بدجور بهشان نمي آمد از 
طبقه بالا آمدند و وسط قایق ایستادند. کسي که به 
نظر رئیسشــان مي آمد، با شکم گرد و قلمبه اي که 
دکمه هاي پیراهنش را تهدید مي کرد، شــروع کرد 
به صحبت. از این گفت که یک گروه موسیقي اهل 
زیمبابوه هستند و سال هاست که با هم مي خوانند. 
بعد قبل از اینکه شــروع بــه خواندن کند، قصه اي 
برایمــان تعریف کرد که راســت و دروغش بماند 
پاي خودش. گفت ســال ها پیش، چنــد آمریکایي 
بــراي تفریــح آمده بودنــد آبشــار ویکتوریا. گفت 
که در قایقي درســت شــبیه همین، آوازي برایشان 
خوانده بود. یکي، دو ســال بعد همان آهنگ بدون 
اجازه آنها در کارتون شیرشــاه استفاده شد. مرد با 
لبخندي بزرگوارانه و تواضعي ســاختگي گفت که 
آنها را بخشیده اســت. با خنده گفت بخشش اش 
براي این اســت که آن  آمریکایي ها زبانشــان را به 
درســتي بلد نبودند و قســمتي از شــعر را اشتباه 
خوانده اند. جایي از کارتون به جاي جمله آفریقایي 
«تو پادشاهي!» که در شعر اصلي آمده  است، آواي 
بي معنایــي را گفته اند. گفت به جاي «ایمبووه» به 
اشتباه خوانده اند «آویمباوه». دلم برایش سوخت. 
چه راســت مي گفت چــه دروغ، آدم قابل ترحمي 
بود. اگر راست مي گفت، دلم براي این مي سوخت 
که در مواجهــه با بي رحمي واقعیــت و ضرورت 
کنارآمــدن یا تــلاش براي تغییــر آن، ضعیف بود. 
اگــر دروغ مي گفت باز دلم مي ســوخت و یاد دکتر 
ندوشــن مي افتــادم که جایــي در باب نیــاز مبرم 
انســان به کسب شــخصیت قابل اعتنا در جامعه 
و ناایمن بــودن دائمي اش گفته  بــود. دلم برایش 
ســوخت و این دلســوزي کمي ســرم را گرم کرد. 
ســرم را گرم کرد تا از روبه روشــدن با آن هدونیا در 
امان باشــم. نه که نمي خواستم خوشحال نباشم؛ 
چراکه مخالف خوشــحالي، بي احساســي  اســت. 
از دست دادن انگیزه و شور براي حرکت است. فقط 
انگار که مي خواســتم در امان باشــم. مي خواستم 
برگردم به حباب امنم، به اتاق بنفشــم در تهران و 
کارهــاي معمولي بکنم و به خاطره هایم فکر کنم. 
اما متأسفانه یا خوشبختانه، هیچ وقت چنین اتفاقي 
نمي افتــد. من باز هم به یقین چنین لحظه اي را در 
زندگي ام تجربه خواهم کرد. باز هم درد آن هدونیا 
را خواهم چشــید. چراکــه به قول پاســکال تنها 
بدبختي بشر، ناشــي از عدم قابلیت تنهاماندن در 

اتاقش است.
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کارتون خواب

زبان مادري

در طول تاریخ بشــر و آنچه مي توان به عنوان تاریخ 
به آن اعتماد نســبي کرد، همواره اهل دین، اندیشمندان، 
معلمان، فعــالان مدنــي و اجتماعــي و... به موضوع 
اقلیت ها توجه کرده اند و یقینا در تاریخ نانوشته آینده نیز 
مورد دقت خواهد بود. اقلیت، خود در گونه هاي متفاوتي 
رخ مي نمایاند، اما فشــارهاي مشترکي را تحمل مي کند. 
کم بودن در محدوده اي مشخص به نسبت بیش بودنِ آن 
دیگري، چه در زبان باشــد و چه در دین، مذهب، فرهنگ 
یا نژاد و قومیت، مراتبي را سازمان مي دهد که در اینجا با 
وام گرفتن و تصرفي بر واژه برآمده از نظریه «بهینگي» آن 
را توصیف مي کنیم. منطق حاکم بر بهینگي که نظریه اي 
در ساحت زبان شناختي است، بر این فرض استوار است 
که محدودیت ها را نمي توان به صورت صفر و یک تفسیر 
کرد، بلکه محدودیت ها بر اســاس رابطه  شان با یکدیگر 
رتبه بنــدي مي شــوند. در تعریف «بهینگــي» نگارنده، 
منطق اصلــي و فرض اســتوار، محدودیت ها را صفر و 
یک نمي داند و جایگاه محدودیت ها (اقلیتي- اکثریتي) 
را در عرصــه اجتماعي در رابطه با یکدیگر تبیین مي  کند. 
اما این جایگاه بر اساس عدالت اعم از اقتصادي، سیاسي، 
فرهنگي، اجتماعي و... باید محقق شــود. اقلیت، چنان 
نســبي اســت که با تغییر اندک زماني و مکاني مي تواند 
اکثریت محســوب شــود و اکثریت نیز چنین است. حال 
به ســراغ یک عرصه اقلیتي مي رویم؛ زبان! آنچه تاکنون 
نیز در باره  آن چند ســطري گفته ایــم. زبان هاي بومي یا 
اقلیتي و به تعبیري دیگر محلــي یا قومي، ابزارهایي به 
ژرفاي فرهنگ هســتند. اگر بخواهیم تصویر واضح تري 
از این موضوع داشــته باشــیم باید به چنــد نکته توجه 
کنیــم. قریب به هفت هزار زبان در دنیــا وجود دارد، اما 
محققان تخمین مي زنند که فقط ۲۳ زبان ازسوی نیمي 
از جمعیت جهان استفاده مي شود. تخمین زده مي شود 
۳۷۰ میلیون نفــر از مردم بومي دنیا، از حدود چهارهزار 
زبان مختلف استفاده مي کنند. حدود ۶۰۰ زبان بومي در 
قرن گذشــته از بین رفته و این نرخ نابودي در حال حاضر 
یک زبان در هر دو هفته است. پس ما با یک بحران خزنده 
و آرام از بــرون و تخریبگــر از درون مواجهیم. اما راهکار 
چیست؟ آنچه به ذهن نگارنده مي رسد، تقویت و آموزش 
زبان هاي بومي یا قومي از طریق آموزش زبان هاي اقلیتي 
اســت و نه آموزش به زبان بومــي یا محلي، دیگر اینکه 
ایجاد و توسعه رسانه هاي محلي یا قومي و بیش از آن. 
در کشور ایران که از دیرباز زیستگاه گروه هاي قومي و ملي 
و زبان هاي مختلف بوده اســت، سه دلیل محوري براي 
حفظ زبان رسمي وجود دارد که آموزش به زبان بومي را 

نفي مي کند؛ نخست اینکه زبان مشترک بین تمامي اقوام 
ایراني براي برقراري ارتباط مکتوب یا شــفاهي، فارســي 
اســت. دیگر آنکه زبان فارســي، زبان تمدني- فرهنگي 
بــا ژرفایي به درازاي تاریخ و دژي مســتحکم بر پایه آثار 
فردوســي، حافظ، مولانا، سعدي، ســنایي، خیام، عطار، 
رودکي، نظامي، فرخي، ملک الشعرا، شهریار، نیما، شاملو 
و... است و همچنین اســت که اگر زبان رسمي سیاست 
و حاکمیــت را قومیت ها و دارندگان زبان هاي دیگر ایران 
نیاموزند! چگونه در قدرت و فضاي حاکمیتي مشــارکت 
کننــد؟  اما ســوي دیگر واقعیت ایران نیز به ما گوشــزد 
مي کند که بخــش مهمي از عظمــت، جذابیت و توان 
فرهنگــي بالاي ایران و تمدن ایراني ناشــي از رنگارنگي 
متنوع و گســترده اي اســت که در درون خود داشته و تا 
امروز حفظ کرده است، بخشي از این رنگارنگي و توان به 
زبان هاي مختلف رایج در پهناي ایران فرهنگي که بسیار 
فراتر از مرزهاي سیاســي امروز ایران است، باز مي گردد.
بنابراین، امروز این وظیفه بدیهي چه سازمان دولت، چه 
دانشگاهیان و نخبگان و چه فعالان مدني و مردم است 
که در کنار صیانت از زبان فارســي به عنوان زبان ملي و 
پیوند دهنده همه ایرانیان به یکدیگر، به جد و با کوشــش 
بسیار همت لازم را براي حفظ و حفاظت همه زبان هاي 
موجــود به خرج دهند. نه اینکه بــا نگاهي یک بعدي و 
تنگ نظرانه قضاوت کنند. عدالت زباني در رابطه زبان ها 
همان است که در بهینگي نگارنده بدان اشاره شد. جایگاه 
زبان هاي موجــود را در حدود و ثغــور فرهنگي آن باید 
حمایت کرد و توســعه داد.حال باوجود اعلامیه حقوق 
بومیان ســازمان ملل (۲۰۰۷)، اعلامیــه جهاني حقوق 
بشــر (۱۹۴۸)، معاهده  ۱۰۷ و ۱۶۹۰ سازمان بین المللي 
کار (۱۹۵۷و ۱۹۸۹)، معاهده بین المللي حقوق سیاسي 
و مدني (۱۹۶۶) و معاهده مبارزه با همه انواع تبعیض ها 
علیه زنان (۱۹۷۹) و تأکید سازمان ملل متحد و یونسکو 
و همچنین نام گذاري سال ۲۰۱۹ به عنوان سال زبان هاي 
بومــي، اراده اي جدي در ســازمان هاي بین المللي براي 
حفظ زبان ها دیده نمي شــود. زیرا نخســتین ســؤال این 
است که چرا در سازمان ملل با زبان هاي محدودي تکلم 
و مکاتبه مي شــود. در حالي که نمي توان از دیگر کشورها 
توقــع هزینه کردن داشــت و فعالیتِ در حفــظ زبان ها، 
ولي سازمان متولي را استثنا کرد.نگارنده بي  شک معتقد 
اســت که حفظ و احیاي حیات زبان هاي موجود و حتي 
زنده کردن زبان هاي از یاد رفته، کمک شایاني به صیانت از 
تنوع فرهنگي  کرده و جهــان را زیباتر مي کند. اما وقتي 
خــوب بنگریم، بازي اقلیتي و اکثریتــي، معناي دیگر نیز 
دارد. زبان فارســي در مقابل انگلیســي، زبان مالایي در 
مقابل انگلیســي، زبان ژاپني در مقابل انگلیســي، زبان 
هندي در مقابل انگلیســي و ... زبان هایــي که در جایي 
اکثریت هســتند و در جایي دیگر اقلیــت. این مطلب در 

ابعاد بین المللي صورت  بندي واضحي دارد. 

فراتر از مرزهاى سیاسى  

تماشا

 طیبه سیاوشى شاه عنایتى
 نماینده مجلس

 مریم رحمانیان

پیشخوان

طالقانی و  زمانهٔ ما 
ایران  چشم انداز  مجله 
ویژه نامــه   ۹۸ آبــان  در 
آیــت االله محمود طالقانی 

را منتشر کرد.
شــماره  ایــن  در 
«طالقانــی و زمانــه مــا» 

یکــی از اصلی ترین مطالب اســت و مطلب دیگر 
تحت عنوان «با اعظم چه کنیم» آمده اســت. در 
این شــماره مقالاتی به قلم دکتــر محمدمهدی 
جعفــری، مهنــدس لطف االله میثمــی، مهندس 
محمد توســلی، دکتر محمدمهدی گرگانی، دکتر 
حبیــب االله پیمــان و دکتر احمد زیدآبــادی آمده 
است.  همچنین در شماره آبان گفت وگویی ویژه با 

خانواده طالقانی به نام «طالقانی پدر» و همچنین 
گزارش هایی از وضعیت طالقانی در سلول زندان، 
بهداری زندان، زندان قصر و تبعیدگاه آمده است. 
همچنین گزیده روایت هایی از منظر دیگران درباره 

آیت االله طالقانی آمده است.
آیت االله طالقانی اولین امام جمعه تهران پس 

از انقلاب در تاریخ ۱۹ شهریور ۵۹ فوت کردند.

 پائولو دالپونته

 دکتر حمید حشمدار 
 مدیر مرکز گفتمان صلح 
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